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  ५د ॽหوار، ࣌جار، ඟ໊دণتان ١١کاوش ख़ భ࡛وॷ କماره ઔधل اول ච໋ارش ग़قدماਦی 
ਊ੪ઌی پوردනر േॐیدرضا وฮی پور ॡ مان৷ا ،،  د່د    ࠠࡼور کاکا، رضا ھدا

  
 .استاديار گروه باستان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهر  

 تهران. انشگاهد ،دانشجوي كارشناسي ارشد باستان شناسي  
  آزاد اسلامي، واحد ابهردانشجوي كارشناسي ارشد باستان شناسي دانشگاه.  

  
  

 چكيده
كيلومتر ايجاد خواهد شد و در پي آن تعداد قابل  30اي به طول درياچه است؛ با آبگيري سد مخزني تالوار كه بر روي رود تالوار ساخته شده

شناختي در حوضه آبگير اين د رفت. از اين رو ضرورت انجام بررسي و كاوشهاي باستانهاي باستاني به زير آب خواهنتوجهي از محوطه
هاي كليدي در دستور كار قرار گرفت. محوطه محوطههاي باستاني، كاوش در سد احساس گرديد. پس از انجام بررسي و شناسايي محوطه

. اين محوطه طي يك فصل مورد شدشناختي كاوش ات باستانبخشي و بدست آوردن اطلاعسد تالوار با هدف ابتدايي نجات 11شماره 
سنگي و تاريخي (دوره اشكاني) بدست آمد و از اين نگارانه و افقي قرار گرفت و در پي اين كاوشها آثاري از دورانهاي مسكاوش لايه

به انجام مقايسات صورت گرفته،  رهگذر امكان انجام مطالعات تطبيقي و درك برهمكنشهاي فرهنگي در منطقه بوجود آمد. با توجه
با  البته برهم كنش هاي فرا منطقه اي .است هودب زنجان و تاكستانسنگي اين محوطه با منطقه مس فرهنگي دوره برهمكنشهايبيشترين 
هاي منطقه يي اين محوطه در دوره اشكاني نيز ويژگسفال ها شود.هاي فرهنگ دالما در زاگرس مركزي و شمال غرب نيز ديده ميمحوطه

  سازند.غرب ايران را ظاهر مي
  

  .جلينگي، اشكاني، سفال سفال دالماسنگي، ، مس11سد تالوار، محوطه شماره  واژگان كليدي:
  
  

  درآمد
   كاوشهاي باستان شناختي نجات بخشي حوضه آبگير سـد تـالوار

بـه   1389تـيم مختلـف باسـتان شناسـي در پـاييز سـال        پنجتوسط 
محوطه باستاني از دوره هـاي مختلـف    پنج وين رانجام رسيد. از ا

پيش از تاريخ و تـاريخي شـامل يـك محوطـه بـا تـوالي پـيش از        
                                                 

 Email Address: hdrvalipour@y ahoo.com 
imanmostafapour@ut.ac.ir 

وطه با آثار تاريخي از دوره مس سنگي تا دوره تاريخي، يك مح
، دو محوطـه از دوره آهـن و   دوره مس سنگي و دوران تـاريخي 

(براي اطلاعات بيشتر بنگريد:  كاوش شدنديك محوطه اشكاني 
؛ خطيــب 1389 ،؛ محمــدي فــر1389 ،؛ ولــي پــور1389 ،متــرجم
. تمـامي محوطـه هـاي يادشـده     )1389 ،؛ حصاري1389 ،شهيدي
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؛ 1387نسب،  (وحدتي 1386بالا، در بررسي باستان شناختي سال 
شناسـايي و اهميـت كـاوش در     )1389 وحدتي نسب و حيدريان،

-پـيش  شد. گزارشآنها به اطلاع سازمان ميراث فرهنگي رسانده

دوره  آثارت كه ـتالوار اس 11رو مربوط به كاوش محوطه شماره 
  .آشكار نمود را تاريخيهاي مس سنگي و 

  
  رود و سد تالوار

كوههاي جنوب غربي قـروه سرچشـمه گرفتـه و بـه     رود تالوار از 
خاطر عبور از روستاي تالوار به اين نام مشهور شده اسـت. شـاخه   

ين رودخانه مي ريزنـد. ايـن رود   هاي دائمي و فصلي فراواني به ا
با جهت جنوب غربـي ـ شـمال شـرقي جريـان داشـته و نهايتـاً در        
جنوب غربي شهرستان زنجان به قزل اوزن مـي پيونـدد (وحـدتي    

  ). 1387نسب، 
سد مخزني تالوار در استان كردسـتان، بخـش چنـگ المـاس     

و بر روي رودخانه تالوار ايجـاد گرديـده اسـت.     1شهرستان بيجار
كيلـومتر   30ياچه اي كه پس از آبگيري سد ايجاد مي گـردد؛  در

و بالتبع محوطه هاي طول در جهت شمال به جنوب خواهد داشت 
اين حوضه آبگير بـه زيـر آب خواهنـد رفـت.      باستاني موجود در

اين امر خود مهمترين دليل براي انجام مطالعات باسـتان شـناختي   
   .)2و  1نقشه ( استاعم از بررسي و كاوش در اين حوضه 

  
  پيشينه پژوهشي

پيش از انجام كاوشـهاي باسـتان شـناختي نجـات بخشـي در ايـن       
منطقه، به جز دو بررسي باستان شناختي كه به ترتيب در سـالهاي  

 1386(به همت سازمان ميراث فرهنگي استان كردستان) و  1385
(توسط هيأتي بـه سرپرسـتي دكتـر حامـد وحـدتي نسـب) انجـام        

؛ هيچگونه فعاليت باسـتان  )1389و  1387نسب، (وحدتي  گرفت
هر دو بررسي يادشده نيز  شناختي ديگري صورت نپذيرفته است.

تنها در محدوده آبگير سد انجام شده و ساير بخشهاي اين منطقـه  

                                                 
هاي ستان ده شاملبخش مركزي اين شهرستان داراي سه بخش به نام هاي:  -1

دهستان شامل  بخش چنگ الماس، بيجارشهر و  سياه منصورو  نجف آباد، خورخوره
هاي دهستان شامل  بخش كرانيو  بابارشانيشهر و خسروآباد ، پيرتاج، بابارشانيهاي 

فرهنگ جغرافيائي شهرستان هاي مي باشد ( ياسوكندشهر و گرگين ، كراني، طغامين
 ).1381، كشور

عـلاوه بـر مـوارد فـوق بـه بررسـي        هنوز ناشناخته باقي مانده انـد. 
، ي بيجـار انجام شده توسط امير ساعد موچشـي در شهرسـتان هـا   

و قروه مي تـوان اشـاره نمـود كـه بررسـي       چنگ الماس (ده بنه)
)، كريمــي 1381و  1378هــاي صــورت گرفتــه توســط عزيــزي (

ــا (1385( ــام بخــش   1387) و بهني ــتاي انج ــل و در راس ) را تكمي
ساله دكتري ايشان انجام گرديده است. در همـين زمينـه   رميداني 

روستاي سيرلان از توابع كاوش لايه نگارانه اي در محوطه كلنان 
دهستان بابارشاني، بخش چنگ المـاسِ شهرسـتان بيجـار توسـط     
امير سـاعد موچشـي صـورت گرفتـه كـه گـزارش آن در دسـت        
تــدوين اســت (گفتگــوي شخصــي مصــطفي پــور بــا اميــر ســاعد 

در اين راستا بايد به بررسي انجام شده در منطقه بيجـار  موچشي). 
اشـاره نمـود؛ هرچنـد كـه      نيـز ) 1975(توسط اسـتوارت سـويني   

   .بررسي وي حوضه آبگير سد تالوار را در بر نمي گرفته است
  

  روش پژوهشاهداف و 
بدون شك انجام فعاليتهاي ميداني در باستان شناسي بدون داشتن 
اهداف و سوالات پژوهشي تنها منجر به صرف هزينه هاي 
گزاف شده و آنچه كه به دست مي آيد صرفاً از ديدگاه شئ 

رايي مورد توجه خواهد بود و انجام چنين فعاليتهاي ميداني گ
بر ادبيات باستان شناسي ايران نمي  اطلاعاتيگذشته از آن كه 

  افزايد؛ موجبات تخريب يك محوطه را نيز فراهم مي آورد.
سد تالوار نيز با  11در همين راستا كاوش در محوطه شماره 

  اهداف پژوهشي زير صورت پذيرفت:
جا كه با شروع آبگيري سد تالوار بسياري از از آن - 1

محوطه هاي موجود در دره ميان كوهي كه رود تالوار در آن 
به زير آب خواهند  11جريان دارد؛ از جمله محوطه شماره 

رفت؛ اولين و مهمترين هدف تيم كاوش انجام يك حفاري 
نجات بخشي و خارج نمودن داده ها و اطلاعات باستان شناختي 

  به محوطه در زمان پيش بيني شده بود.مربوط 
مطالعه ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جوامع  - 2

دوره مس سنگي اين منطقه از مهم ترين اهداف مطالعاتي اين 
  كاوش ها به شمار مي روند.

با توجه به آنكه اين محوطه بر اساس داده هاي سطحي،  - 3
حدتي نسب، از سوي هيأت بررسي حوضه آبگير سد تالوار (و
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) به عنوان يكي از محوطه هاي مهم دوره مس سنگي 1387
معرفي شده بود؛ كاوش در آن مي توانست چشم اندازي مناسب 
از دوره مس سنگي در دره ميانكوهي فوق الذكر و نحوه برهم 
كنشهاي فرهنگي اين منطقه با مناطق مجاور و هم افق از نظر 

ر دهد. به علاوه مي توان فرهنگي، در اختيار باستان شناسان قرا
برهم كنشها داشت و دريافت  چگونگيدرك درست تري از 

گي ـفرهنگي اين منطقه با كدام حوزه فرهنارتباطات كه بيشترين 
  بوده است.

با توجه به وجود داده هاي سطحي مربوط به دوران  - 4
تاريخي در اين محوطه، يكي ديگر از اهداف كاوش در اين 

يت استقرار دوره مورد نظر در اين منطقه مكان آگاهي از ماه
  بود.

 از ديگر اهداف كاوش در اين محوطه بررسي امكان  - 5
مربوط به دوره هاي پيش  دستيابي به نهشته هاي باستان شناختي

تراكم زياد صنايع سنگي در  بود. مس سنگي در اين مكاناز 
بخشي از محوطه احتمال دسترسي به ادوار پيشين چون نوسنگي 

كاوش لايه نگارانه  سنجش اين فرضيهبراي ا تقويت مي نمود. ر
در آغاز با اين هدف ايجاد  Iدر دستور كار قرار گرفت و ترانشه 

  گرديد. 
حضور داده هاي سفالي مربوط به دوره مس سنگي و  - 6

دوران تاريخي در محوطه را مي توان به عنوان دليلي بر وجود 
ط به اين دوره ها دانست. با لايه ها و نهشته هاي فرهنگي مربو

اين پيش فرض امكان دسترسي به ساختارهاي معماري مربوط به 
ي ترانشه هااين دوره ها در محوطه وجود داشت. به همين دليل 

II  وIII  .به صورت افقي مورد كاوش قرار گرفتند  
روش كاوش در اين محوطه بر مبناي كانتكست بندي لايه 

ي استوار گرديد. بر اين اساس هر هاي خاك و سازه هاي معمار
لايه يا سازه معماري يا هر اثر غيرمنقول چون خمره ذخيره، پيت 

يك كانتكست محسوب مي شود و موقعيت هر كدام از  غيرهو 
كانتكست ها نسبت به هم در جدول هاي مربوطه ثبت شده اند؛ 
بنابراين مجموعه مواد بدست آمده در هر روز از كاوش با شماره 

جداگانه در ذيل توضيحات هر كدام از كانتكست ها ثبت  ثبت
  گرديده و معرفي مي شوند. 

  عيت ـرح كاملي در ارتباط با وضـح است كه شـلازم به توضي

جغرافيايي، زمين ريخت شناسي و زيست محيطي منطقه در 
گزارش تيم بررسي حوضه آبگير سد تالوار به سرپرستي دكتر 

) و به 1387(وحدتي نسب، حامد وحدتي نسب وجود دارد 
اجتناب گرديد. در  نوشتارهمين دليل از پرداختن به آن در اين 

پرداخته مي شود و ضمن  هاترانشهادامه به شرح نتايج كاوش در 
، به شرح ساختار و ويژگي هاترانشهتبيين موقعيت هركدام از 

  كانتكست ها و فضاهاي معماري پرداخته خواهد شد. 
  

  11محوطه شماره 
به مدت  حوضه آبگير سد تالوار 11شماره كاوش در محوطه 

اين  .2بانجام رسيد 1389 آبان ماه 27مهر الي  27از ماه  يك
ارتفاع اين سه سه برجستگي طبيعي است.  شامل محوطه

برجستگي از شمال به جنوب متغير بوده و بلندترين برجستگي در 
ت. شمال و كوتاهترين برجستگي در جنوب واقع شده اس

عرض  متر 87در جهت شمالي ـ جنوبي و  متر طول 125 ،محوطه
در يك دره ميانكوهي  اين محوطهدر جهت شرقي ـ غربي دارد. 

كه رود تالوار در آن جريان دارد؛ قرار گرفته و با توجه به پيچ و 
خم رودخانه در اين بخش، فاصله محوطه تا رودخانه در 

ير است. اين دره متر متغ 150الي  10قسمتهاي مختلف از 
ميانكوهي به دليل وجود رود تالوار و شاخه هاي دائمي و فصلي 
متصل به آن، شرايط زيست محيطي مناسبي را براي سكونت از 
دورانهاي پيش از تاريخ تا جديد فراهم آورده است. حضور 
محوطه هاي متعدد در نزديكي اين رود و نيز روستاهايي كه 

  ست؛ دليلي بر اين مدعاست. هنوز زندگي در آنها جاري ا
كيلومتري جنوب  5/11 اًبه فاصله حدود 11محوطه شماره 

 كيلومتري غرب روستاي كهريز و درون زمين 2 سد تالوار و
جاده خاكي  ارد.كشاورزي متعلق به همين روستا قرار د هاي

                                                 
ن حميد رضا ولي پور ، سرپرست اعضاي هيات كاوش عبارت بودند از: آقايا -2

پور، معاون هيات و دانشجوي كارشناسي ارشد باستان شناسي هيات؛ ايمان مصطفي
دانشجوي كارشناسي  و IIIو  Iدانشگاه تهران؛ رضا بهدادفرد، سرپرست ترانشه هاي 

 IIارشد باستان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر؛ غفور كاكا، سرپرست ترانشه 
جوي كارشناسي ارشد باستان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر، سيد علي دانشو 

(بخش الحاقي) و كارشناس باستان شناسي از دانشگاه آزاد  Iقوامي، سرپرست ترانشه 
و خانم زهرا غفاري، طراح سفال و دانشجوي كارشناسي ارشد اسلامي واحد ابهر 

 ان مركزي. باستان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهر
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روستاي چهل اميران به صلوات آباد (صلمات آباد) از شرق آن 
و  بودمحوطه شخم زده سطح ع كاوش، به هنگام شروميگذرد. 

   .)2(نقشه  داشتزير كشت گندم قرار 
در محــل نقطــه ثابــت انــدازه  مختصــات جغرافيــايي محوطــه

 ˚N: 35به صـورت   BM1(3 -(نقطه ثابت اصلي 1گيري شماره 

41 40/7 ̋  وE: 047˚ 52 09/5 ̋    از  ايـن نقطـه  بـوده و ارتفـاع
در گوشه جنـوب   1ماره نقطه ثابت شمتر است.  1657سطح دريا 

لازم به ذكر است كه دو نقطـه ثابـت   قرار دارد.  IIIشرقي ترانشه 
ترانشـه  در كنار به ترتيب  3و  2اندازه گيري ديگر با شماره هاي 

به منظور سهولت در اندازه گيري عمق لايه ها و داده  IIو  Iي ها
 2نقطـه شـماره    در نظـر گرفتـه شـد.   ي مـذكور،  ترانشـه هـا  ي هـا 

)BM2(  در گوشه شمال شرقي ترانشهI  3نقطه شماره و )BM3 (
 ايـن ارتفـاع   ؛گرديـد  ايجـاد  IIدر گوشه شمال شـرقي ترانشـه   نيز 

  . متر است1655و  1654 به ترتيب از سطح دريانقطه ها 
و شش گمانه ترانشه  سهمحوطه، اين طي كاوش در 

و  IIIتا  Iبا اعداد رومي از  ترانشه هاايجاد گرديد كه آزمايشي 
  . 4شماره گذاري گرديدند 6تا  1گمانه ها از 

  
 Iترانشه

فراوان پراكندگي در شيب غربي محوطه و به دليل  Iترانشه 
 لايه نگاريو با هدف اوليه  سنگي)(مس Red Slipي سفال ها

به علت ايجاد شد.  متر 22اين ترانشه ابتدا با ابعاد ايجاد گرديد. 
سانتي متري از  30انتظار ( رسيدن به خاك بكر در عمقي دور از

متر و سپس  55ابتدا به ابعاد اين ترانشه افزايش يافت و سطح)، 
اين افزايش ابعاد ابتدا به سمت شرق و سپس متر رسيد.  105به 

هيچ گونه سازه معماري از اين به سمت شمال انجام گرديد. 
ترانشه بدست نيامد اما كاوش در اين ترانشه حجم فراواني از 

 قرار دادرا در اختيار تيم كاوش  سنگيدوره مسي سفال ها
  .)2و  1(تصوير 

   30دود ـمقي در حـط عـبه طور متوس Iه ـبا كاوش در ترانش

                                                 
3- Bench Mark  

براي اطلاعات كاملتر در ارتباط با ترانشه ها و توضيح مفصل تر كانتكست ها رجوع  4
 ).1389كنيد به (ولي پور، 

متر مكعب) خاك برداري  15در حدود حجمي سانتي متر (
طه وسانتي متري، بستر طبيعي مح 30گرديد و در عمق حدود 

با آثار دوره مس  مشخص گرديد. در اين ترانشه، سه كانتكست
-رار ميـسنگي شناسايي گرديد. اين كانتكست ها در دو گروه ق

ت ـو يك كانتكس 5وبيـرسهاي ت شامل لايهـكانتكس دوگيرند. 
  نيز نهشته فرهنگي است. 

(خاك سطحي) و  1001لايه هاي فرسايشي شامل كانتكست 
نيز يك لايه خاكستر و جزو  1003و كانتكست  1002كانتكست 

  هاي فرهنگي است.  نهشته
بقاياي منسجم معماري مربوط در پايان كاوش در اين ترانشه 

شناسايي نشد؛ تراكم و تجمع قطعه  به استقرار دوره مس سنگي
هيچگونه پيوستگي و نظم خاصي به ظاهر سنگ ها در ترانشه نيز 

، اما در ميان ندمي كنمبني بر وجود ساختار سنگي را القاء ن
ك ساختار سنگي نسبتاً مدور برخورد شد تراكم سنگ ها به ي

كه احتمال داده مي شود مربوط به يك ساختار استقراري چادر 
. نكته حائز اهميت در كاوش هاي باستان )3پلان ( نشيني باشد

وجود يك لايه ضخيم خاكستر در اين بخش شناختي اين ترانشه 
 مواد فرهنگي غني و شاخص از محوطه است كه ضمناً حاوي

استخوان، مصنوعات سنگي، ژتون هاي سفالي و  ،فالس چون
گلي (به تعداد محدود)، سردوك، پيكرك حيواني، اثر مهر (؟) 

  د (بنگريد به ادامه).بومهر مسطح يك عدد و 
 

 IIترانشه 
در بخش شمالي محوطه و از گسترش گمانه آزمايشي  IIترانشه 
درك شتن داابعاد اين ترانشه نيز به دليل  بوجود آمد. 3شماره 

بخش از بهتري از ساختارهاي معماري بدست آمده در اين 

                                                 
عليزاده براي لايه بندي سه روند هميشگي را ذكر مي نمايد: لايه هاي فرسايشي  -5
]Sedimentary Layers[ اران از مكان اصلي كه با قرار گرفتن در معرض باد و ب

انباشت خود شسته شده و اغلب پاي ديوارها يا تپه ها انباشته مي شوند. لايه هاي 
كه در اثر جريان آب از جاي خود در ] Erosional Layers[رسوبي يا ته نشستي 

مسيري مشخص با پيروي از قانون جاذبه در بستر خود بر جاي مي مانند و لايه هاي 
كه بيشتر مكانهاي باستاني متشكل از آنهاست و  ]Depositional Layersانباشتي [

). در اين نوشتار براي گروه سوم 166: 1380حاصل فعاليتهاي انساني هستند (عليزاده، 
استفاده شده است كه همان انباشت در تعاريف عليزاده ) Depositاز واژه نهشته (

 است.
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متر به  23طي كاوش گسترش يافت و از ابعاد ابتدايي  ،محوطه
78 ساختارها و معماري سنگي مربوط  متر رسيد. در اين ترانشه

   .)1و پلان  4و  3(تصوير  گرديدبه دوره اشكاني شناسايي 
ز يك متر (حجمي در عمقي بيش ا IIبا كاوش در ترانشه 

متر مكعب) خاكبرداري شد و خاك بكر با كاوش  56حدود 
 يك متريك گمانه پيشرو در گوشه شمال شرقي ترانشه در عمق 

مشخص  فضا 5كانتكست و  22در اين ترانشه، مشخص گرديد. 
 17گرديد كه كانتكست ها در سه گروه دسته بندي مي شوند. 

كانتكست شامل لايه  3كانتكست شامل ساختارهاي معماري، 
  و يك لايه نيز فرسايشي است. هاي رسوبي و 

بيشتر ساختارهاي معماري از نوع سازه هاي سنگي هستند 
، 2010، 2009، 2008، 2005، 2004، 2003(كانتكست هاي 

) لايه 2007) يك كانتكست (2016و  2015، 2014، 2013
از تركيب ) يك كف است. 2011آواري و كانتكست ديگر (

ضا مشخص مي گردد كه البته ف پنجرخي از اين كانتكست ها، ب
: 1فضاي شماره ( امدينتمامي اضلاع اين فضاها بدست 

: 2فضاي شماره  -، 2015و  2013، 2005، 2003كانتكست هاي 
: 3فضاي شماره  -2020و  2015 2010، 2003كانتكست هاي 

: 4فضاي شماره  -2021و  2019، 2018كانتكست هاي 
: 5فضاي شماره  -2021و  2011، 2010هاي  كانتكست

. با توجه يافته هاي ويژه محدود )2010و  2005كانتكست هاي 
  اين ترانشه، امكان درك كاربري فضاها وجود ندارد. 

(لايه سطحي)،  2001لايه هاي رسوبي شامل كانتكست 
(لايه رسوبي)  2012خاك بكر) و كانتست  -(لايه ماسه 2006

  مي شوند.
نيز كه لايه زير سطحي بوده وتمامي سطح  2002 كانتكست

ترانشه را در بر مي گيرد؛ يك لايه فرسايشي است. بيشتر 
  اند. ساختارهاي معماري زير اين كانتكست قرار گرفته
 ،قطعات سفالدر كنار ساختارهاي معماري مذكور، 

صدف و دو عدد پاشنه در سنگي بدست آمد (بنگريد استخوان، 
  به ادامه).

  
 IIIانشه تر

  و از گسترش گمانه محوطه ستگي سوم ـدر رأس برج IIIترانشه 

متر  22ابتدا ابعاد اين ترانشه ايجاد گرديد.  4آزمايشي شماره 
ترانشه بخشي از . در اين متر افزوده شد 55به  بود كه سپس

 كانيـاي مربوط به دوره اشينهـتي و چـتارهاي معماري خشـساخ
   .)2و پلان  6و  5(تصوير  مشخص گرديد

منجر به خاك برداري عمقي در حدود  IIIكاوش در ترانشه 
متر مكعب) شد. لازم به ذكر  50يك متر (حجمي در حدود 

است كه يك چاله زباله درون خاك بكر كنده شده بود كه تا 
كانتكست  28سانتي متري از لبه ترانشه ادامه داشت.  -260عمق 

گرديد كه به چهار گروه تقسيم  فضا در اين ترانشه شناسايي 3و 
ساختار  20لايه رسوبي،  4مي شوند. اين چهار گروه عبارتند از: 

  لايه خاكستر. 1لايه فرسايشي و  3معماري، 
(لايه سطحي)،  3001لايه هاي رسوبي شامل كانتكست هاي 

  مي گردند. 3025و  3010، 3006
)، آوار 3004ساختارهاي معماري عبارتند از پي سنگي (

)، ساختارها و ديوارهاي خشتي 3015و  3014، 3003شت (خ
)، ساختارهاي چينه 3028و  3027، 3012، 3011، 3009، 3008(

)، 3021و  3020)، اجاق و محتويات آن (3026و  3005اي (
 3017، 3013)، كف (3023و  3022چاله زباله و محتويات آن (

نار هم اين ساختارها در ك ).3018) و لايه گل و گچ (3024و 
فضاي  -3009و  3008: كانتكست 1سه فضا (فضاي شماره 

: 3فضاي شماره  -3015و  3014: كانتكست هاي 2شماره 
) را بوجود آورده اند. لازم 3026و  3005، 3004كانتكست هاي 

به ذكر است كه هيچ يك از سه فضا كامل نبوده و بخشي از آنها 
  ).2 پلان شمارهدرون ديواره ترانشه قرار دارد (

 3016و  3007، 3002لايه هاي فرسايشي شامل كانتكست 
  ) نيز بدست آمد.3019است. يك لايه خاكستر (

  
  گمانه هاي آزمايشي

همانگونه كه پيشتر ذكر شد شش گمانـه آزمايشـي در بخشـهاي    
اين گمانـه هـاي آزمايشـي بـه منظـور      . ايجاد شدمختلف محوطه 

اني محوطـه در  داشتن درك بهتـري از وضـعيت لايـه هـاي باسـت     
ايجـاد   Iبخشهاي مختلف به دليل كـم بـودن لايـه هـا در ترانشـه      

، در محل شروع شيب دامنـه غربـي تپـه    1گمانه شماره گرديدند. 
متـري   6و بـه فاصـله   چسبيده به زمين كشاورزي شـخم زده شـده  
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(نسـبت بـه    IIIترانشـه   غـرب متـري   27 و Iجنوب غربي ترانشـه  
BM1 ( .رهنگي در اين گمانـه شناسـايي   هيچ داده فايجاد گرديد

سانتي متـري زيـر سـطح بـه بسـتر       20نگرديد و در عمق كمتر از 
در محلي نزديك به انتهـاي   2گمانه شماره طبيعي محوطه رسيد. 

 50 و Iمتـري غـرب ترانشـه     14حدود  شيب غربي تپه و به فاصله
علت انتخاب ايـن محـل يافـت    . شدايجاد  IIIمتري غرب ترانشه 

اره فلزي بـر روي سـطح آن بـود. كـاوش در ايـن      شدن يك سرب
گمانه نيـز نتيجـه اي در بـر نداشـت و ايـن گمانـه نيـز در عمقـي         

سانتي متـري زيـر سـطح بـه بسـتر طبيعـي محوطـه         20نزديك به 
در بخش شـمالي محوطـه و بـر روي يـك      3گمانه شماره رسيد. 

تراس طبيعي و پس از به اتمام رسيدن شيب دامنـه جنـوب غربـي    
 5/42گرديد. اين گمانه به فاصـله   بازرين برجستگي محوطه بلندت

به دليل رسيدن بـه سـاختارهاي   قرار داشته و  Iترانشه شمال متري 
بـر   4. گمانه شماره شد IIتبديل به ترانشه  با افزايش ابعادسنگي، 

بالاي بلندترين قسمت برجستگي سـوم محوطـه ايجـاد شـد. ايـن      
به دليل رسـيدن  قرار داشته و  Iترانشه شرق متري  5/22گمانه در 

گرديـد.   IIIتبديل به ترانشـه  با افزايش ابعاد به سازه هاي خشتي، 
و بـا هـدف    IIIمتري شمال ترانشـه   27 در فاصله 5گمانه شماره 

داشتن درك بهتـري از لايـه هـاي ايـن بخـش از محوطـه ايجـاد        
اين بخش از  اريلايه نگبا كاوش در اين گمانه وضعيت گرديد. 

عمق لايـه هـا در ايـن گمانـه در حـدود       طه مشخص گرديد.محو
 6گمانـه شـماره   ). 1طرح برش و  7تصوير است (سانتي متر  130

و در نزديكي شيب جنـوبي   IIIمتري جنوب ترانشه  19در فاصله 
محوطــه ايجــاد شــد و هــدف از ايجــاد آن شناســايي لايــه هــاي   

 100انـه  عمق لايه هاي اين گممحوطه بود.  فرهنگي اين بخش از
  ).2طرح برش و  8تصويراست (سانتي متر 

  
  سفال

تلوار، دو  11محوطه شماره  هايو گمانه هاطي كاوش در ترانشه
گروه متفاوت سفالي بدست آمد. اين تفاوت ناشي از تفاوت 

سنگي و تاريخي بوده و مربوط به دوره مس سفال هازماني 
و  Iز ترانشه سنگي عمدتاً اي مربوط به دوره مسسفال هااست. 

بدست آمده  6و  5هاي آزمايشي شماره از گمانه به تعداد كم نيز
   IIIو  IIي ترانشه هال ـز از داخـدودي نيـداد محـه تعـاند. البت

  بدست آمده اند.
با يكديگر و  Iي بدست آمده از هر سه لايه ترانشه سفال ها
كاملاً  6و  5هاي بدست آمده از دو گمانه آزمايشي نيز با نمونه

ي ترانشه هاي دوره تاريخي از سفال هاهستند. در مقابل  همگون
II  وIII .تعداد محدودي نيز از  بدست آمده و كاملاً همگونند

- و گمانه Iهاي مختلف ترانشه ي دوران تاريخي از لايهسفال ها

ي شاخص سفال هاتعداد كل بدست آمد.  6و  5هاي شماره 
قطعه سفال  639 تعداداين  قطعه است. از 956مطالعه شده 

قطعه  4و  5قطعه از گمانه آزمايشي شماره  I ،7شاخص از ترانشه 
نين ـمورد مطالعه قرار گرفت. همچ 6از گمانه آزمايشي شماره 

قطعه  158و  IIه ـترانش مربوط بهاخص ـعه سفال شـقط 148
  است. IIIترانشه  مربوط به

كه در شمال  ندگونه دالما هستسنگي از ي دوره مسسفال ها
گذاري تاريخ يسنگي ميانغرب و زاگرس مركزي به دوره مس

سفال و  جلينگيي دوران تاريخي شامل گونه سفال هااند. شده
  ند.اسادهي اه
  

  ي مس سنگيسفال ها
بدست آمده است.  Iبيشترين تعداد از اين گونه سفالي از ترانشه 

برداشت  6و  5ي هاي آزمايشهايي نيز از گمانهنمونه ،به جز آن
علاوه اين گونه سفالي به مقدار كم و به صورت گرديد. به

و  IIي ترانشه هاي دوران تاريخي در سفال هامخلوط در كنار 
III  وجود دارد كه البته با توجه به تمامي مواد بدست آمده از

نگاري در آنها، اين دو ترانشه قطعاً مربوط و لايه ترانشه هااين 
هيچ نمونة كاملي از اين گونه ز دوران تاريخي اند. به استقراري ا

  بدست نيامده است. 
ي مس سنگي محوطه از اين سفال هاهاي تكنيكي ويژگي

قرار است: پوشش گلي غليظ صيقلي در طيفهاي مختلف 
رنگهاي قرمز و قهوه اي كه در بسياري از موارد اين پوشش براق 

 بدون ت آمد.نمونه با پوشش نخودي نيز بدس 28 ت.نيز هس
هاي اين گونه آميزه آلي دارند. بيشتر قطعات استثناء تمامي نمونه

سفالي پخت ناكافي داشته و خميره آنها دودزده است. در اين 
شرايط رنگ اصلي خميره در برخي نمونه ها غيرقابل تشخيص 

طيفي  ،ل تشخيص رنگ غالب خميرهباست؛ اما در نمونه هاي قا
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موارد معدودي نيز سفال داراي پخت نخودي است. در رنگ از 
كافي بوده و تمامي نمونه هاي اينچنيني، خميره نخودي دارند. 

سازند و همه انواع ظريف، متوسط و خشن دست سفال هاهمه 
از نظر  سفال هاشود. در اين بين بيشتر در بين آنها ديده مي

فراواني در ظرافت به ترتيب متوسط، خشن و ظريف هستند. به 
هاي ند. نمونها تزئين بيشتر نمونه ها ساده و فاقد نقش لحاظ

منقوش غالباً داراي تزئينات غيررنگي بوده كه شامل نقوش 
كنده، نقوش سوراخدار و در موارد بسيار معدودي نقوش 
برجسته هستند. نقوش كنده غالباً شامل نقوش جناغي و در 

طه هاي جناغي محومايهنقشمواردي نيز خطوط موازي است. 
اند. به صورت نقش كنده و به تعداد زياد بدست آمده 11شماره 

پور، از اين نظر بيشترين شباهت را با تپه شيزر تاكستان (ولي
) 1386) و سهاچاي تپه زنجان (عالي، 77، طرح 138: 1385
 هاي جناغي رنگي نيز بدست آمده استاز شيزر نمونه دارند.
- ين دو محوطه با توجه به دادهها در ااين سفال .)1385پور، (ولي

سنگي ميانه تاريخگذاري شده و جزو به دوره مس 14هاي كربن 
نقوش سوراخدار تمامي ضخامت اند. فرهنگ دالما معرفي شده

ظرف را شامل نشده و تا عمقي در حدود نيمي از ضخامت 
هاي با سوراخ سرتاسري البته نمونهدرون بدنه ايجاد شده است. 

كه قابل مقايسه با  )52و  14: شماره 1(طرح  داردنيز وجود 
نقوش  .است) 214، طرح 137: 1385پور، از شيزر (ولياي نمونه

ن آن با نقوش برجسته شامل يك نوار دورتادور لبه است كه درو
پور، (وليهاي شيزر است دالبر تزئين شده و قابل مقايسه با نمونه

  ).79و  74هاي طرح، 138: 1385
ي منقوش سفال هادرصد بسيار كمي در بين نقوش رنگي 

درصد). به جز يك نمونه، همه نقوش رنگي از نوع  1/1د (ندار
اند. تنها هندسي (اكثراً جناغي) هستند و با رنگ كرم ايجاد شده

ايجاد شده  مسبكنمونه حيواني نقش يك بز است كه به حالت 
صورت دو دايره بزرگتر از كل حجم بدن  هو شاخهاي آن ب

مشابه اين نقش  .)308: شماره 1(طرح  يوان كشيده شده استح
البته  شود كهسنگي زاگرس مركزي ديده ميهاي مسروي سفال

تر بوده و گابي) فرهيختهو سه سياه بيدتپه هاي زاگرس (نمونه
 ,Henrickson, 1983: 295ترند (گرايانهكمي نيز طبيعت

Fig. 69: 50.1-50.5 & pp: 409, Fig. 101: 9 .(اكثر 

اما  نقوش بر نيمه بالايي ظرف و نزديك به لبه ايجاد شده اند.
هاي نزديك به كف با نقش رنگي و كنده نيز بدست آمده نمونه

  است. 
سنگي هاي مسبين نقوش رنگي محوطه با نقوش محوطه

 ،)Hamlin, 1975; Young, 1963شمال غرب مانند دالماتپه (
و تپه سيوان  )Dyson & Young, 1960پيزدلي تپه (

)Solecky & Solecky, 1973 ( سياه مانند و زاگرس مركزي
 ,.Braidwood, 1960; Braidwood et al( مارانو چغا بيد

1961; Levine & McDonald, 1977( ،گودين X ،IX  و
VIII )Levine, 1972 & 1975; Levine & Hamlin, 

1974; Hamlin, 1973 & 1974; Levine & 
McDonald, 1977( .نزديكترين  شباهت كمي وجود دارد

هاي ، طرح139: 1385پور، شيزر (وليتوان در را مي هاموتيف
زاگرس مركزي ديد  با كمي اختلاف در ) و227و  226

)Henrickson, 1983: 135, Fig. 19: 0507(.  در ضمن
است درحاليكه  و اغلب تركيبي ها بسيار پركارنقوش اين محوطه
شود. در ضمن نقوش پركار ديده نمي 11ه در محوطه شمار

هاي مذكور غالباً طهورنگ نقوش نيز متفاوت است. نقوش مح
 رنگنقوش كرم  ،ايست در حاليكه در اين محوطهسياه و قهوه

 11شماره  ) در محوطهImpress. به علاوه نقوش فشاري (هستند
- هاي مسنقوش جناغي در همه محوطه رويهر  بهوجود ندارد. 

شود كه البته غالباً زاگرس مركزي و شمال غرب ديده مي سنگي
  رنگي هستند. 

سنگي محوطه غالباً شامل كاسه و به لحاظ فرم ظروف مس
، بسته و هاي دهانه بازها شامل كاسهخمره هستند. اين فرم

ها بدنه كروي يا (غالب نمونه بزرگ، متوسط و كوچكعمودي 
 شوندط و كوچك ميهاي بزرگ، متوسعميق دارند) و خمره

. چند نمونه سفال نيز بدست آمد كه به نظر درپوش )1(طرح 
يك نمونه  ).316: شماره 1 طرحكنده هستند (بوده و داراي نقش 

 كوزه نيز بدست آمد كه از قسمت شانه ظرف به پايين شكسته شده
و در قسمت انتهايي گردن داراي نقش كنده است. اين نمونه از 

با نقش رنگي از دالماتپه  ايايسه با نمونهلحاظ فرم قابل مق
)Hamlin, 1975: 123, Fig. 6: D( ، يك نمونه با نقش رنگي

 سنگي ميانياز محوطه ميناخان كوشيا در دره هليلان از دوره مس
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، يك نمونه ساده از )a: 5، شكل 112: 1388(مورتنسن، 
و يك  )Henrickson, 1983: 371, Fig. 80: 9چغاماران (

 ,Levine & McDonaldه ساده از بررسي ماهيدشت (نمون

1977: 41, Fig. 1: 16317: شماره 1(طرح  ) است( .  
هاي سفالي ذكر شده در طيف وسيعي از مناطق شمال فرم

غرب، غرب مركزي و غرب فلات مركزي (تپه شيزر) بدست 
-سنگي، از دوره مسهاي دوران مسبسياري از فرم اند.آمده

سنگي هاي مسشده و در دوره آغاز) Jسفال ند مانسنگي قديم (
يابند. اين موضوع در كنار تفاوت در نوع مياني و جديد ادامه مي
سنگي، تاريخگذاري هاي شاخص مسنقوش محوطه با محوطه

  نمايد. نسبي محوطه را مشكل مي
  
  هاكاسه
و بدنه عمودي  ،هاي دهانه باز، دهانه بستهها شامل نمونهكاسه
هاي دهانه باز قابل نمونه شوند.تقسيم ميي كوچك هاكاسه

و  c & f: 1، شكل 110: 1388مورتنسن، ( سيل خشكه مقايسه با
 ,Henrickson, 1983: 373( سياه بيد ،)h: 2، شكل 111ص: 

Fig. 83: 2; pp377, Fig. 85: 1،(  چغاماران
)Henrickson, 1983: 367, Fig. 80: 6; pp. 393, Fig. 

هاي ، طرح137: 1385پور، شيزر (ولي)، 10 & 7 ,5 ,2 ,1 :93
 Hamlin, 1975: 122, Fig. 5: Cدالما تپه ()، 188و  90، 89

& F; pp. 123, Fig. 6: C & F( ، نوع دالما از تپهB گابي سه
)Henrickson, 1983: 232, Fig. 44: 4; pp. 234, Fig. 

گابي سه Bگابي از تپه ) و نوع سه10 & 6 ,3 ,1 :45
)Henrickson, 1983: 224, Fig. 40: 1-5( ، چيافتح االله

 ,Swinyبيجار ( و )g: 7، شكل 113: 1388، بزرگ (مورتنسن

1975: 80, Fig. 1: 11, 12 & 14( .هستند  
 ,Henrickson( سياه بيدبا  دهانه بسته قابل مقايسههاي فرم

1983: 373, Fig. 83: 4-5 ،() ،چغامارانHenrickson, 

1983: 395, Fig. 94: 11-12 ،(ولي) 138: 1385پور، شيزر ،
 ;Young, 1963: 39( دالما تپه)، 231و  220، 72هاي طرح

Hamlin, 1975: 121, Fig. 4: A-F; pp. 122, Fig. 5: 
A-B ،(نوع دالما از تپه سه) گابيHenrickson, 1983: 232, 

Fig. 44: 9-10 ،() تپه كهرهMortensen, 1974b: 50, Fig. 

11: cگابي (گابي از تپه سهنوع سه ) وHenrickson, 1983: 

228, Fig. 42: 6-7;( .هستند  
(مورتنسن،  Aهاي عمودي قابل مقايسه با تپه چنا كاسه

 ,Mortensenكزآباد (، )a, b & d: 1، شكل 110: 1388

1974a: 31, Fig. 31: f ،( ،مورتنسن) 111: 1388سيل خشكه ،
 ,Henricksonگابي (از تپه سهنوع دالما )، d & e: 2شكل 

1983: 232, Fig. 44: 8 & 9( مورتنسن،  و) 1388ورچشمه :
  هستند. )a: 3، شكل 112

 ,Henrickson( چغامارانهاي كوچك قابل مقايسه با كاسه

1983: 393, Fig. 93: 16-18 ،(ولي) 137: 1385پور، شيزر ،
 .Hamlin, 1975: 124, Figدالما تپه ()، 185و  159هاي طرح

7: C, E, F, H & I ،(نوع دالما از سه) گابيHenrickson, 

1983: 234, Fig. 45: 2 & 9 ،(گابي گابي از سهنوع سه
)Henrickson, 1983: 226, Fig. 41: 2-6, 8, 9 & 13 ،(

 چشمه ماهي)، a-c: 2، شكل 111: 1388سيل خشكه (مورتنسن، 
 بزرگ االلهچيافتح و )f: 4، شكل 112: 1388مورتنسن، (
  ) هستند. a, d & e: 7، شكل 113: 1388مورتنسن، (

  
  هاخمره

بزرگ، متوسط و كوچك  يهاها نيز داراي نمونهخمره
 سياه بيدهاي اين محوطه قابل مقايسه با ند. خمرههست

)Henrickson, 1983: 379, Fig. 86: 13; pp. 391, Fig. 

، Henrickson, 1983: 397, Fig. 95: 5چغاماران (، )5 :92
-نوع دالما از تپه سه)، 106، طرح 137: 1385پور، شيزر (ولي

-نوع سه)، Henrickson, 1983: 234, Fig. 45: 17گابي (

اي از ) و نمونهHenrickson, 1983: 226, Fig. 41: 8گابي (
مشابه  ) هستند.Swiny, 1975: 80, Fig. 1: 13بررسي بيجار (

از هيچ يك از  )52و  25، 18: 1(طرح  هاي مقعر محوطهكف
 هاي زاگرس مركزي و شمال غرب گزارش نشده است.محوطه

، 137: 1385پور، وليبدست آمده اند ( ها از شيزرمشابه اين كف
ها اعم از كاسه و خمره در انواع تمامي اين فرم .)111طرح 

منقوش نيز وجود دارند كه البته در مقايسات استفاده نشده است. 
  ها نيز به منابع ذكر شده رجوع نماييد.فرمبراي ديدن اين 
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هاي سفالي مشابه با همانگونه كه در مقايسات ديده شد؛ فرم
سنگي هاي مسهاي مختلف محوطهاز دوره 11محوطه شماره 

منطقه شمال غرب، زاگرس و غرب فلات مركزي (شيزر) 
بدست آمده است. اما با توجه به شباهتهاي بسيار بين محوطه 

و تپه شيزر تاكستان و سهاچاي تپه زنجان چه از نظر  11شماره 
را مانند دو محوطه  11فرم و چه نقش، مي توان محوطه شماره 

  ديگر به دوره دالما تاريخگذاري نمود. 
 Redي سفال ها ،گزارش بررسي لازم به ذكر است كه در

Slip  سنگي جديد ي مسسفال هابه عنوان  11ره اشممحوطه
كه البته هيچ قطعه شاخصي بدست  شده اند ) معرفيVI(گودين 

  ).56: 1389(وحدتي نسب و حيدريان،  نيامده است
  

  سفال دوران تاريخي
محوطه  IIIو  IIهاي ترانشهكه از دوران تاريخي مهمترين سفال 
شاخص  جلينگياست. سفال  جلينگيسفال بدست آمده، 

ده هاي دوم پ.م تا سهاي اشكاني غرب ايران براي سدهمحوطه
و اساس تاريخگذاري نسبي  )124: 1376سوم ميلادي (هرينك، 

هاي مذكور به دوره اشكاني است. البته لازم به ذكر است ترانشه
كه تعداد قطعات سفالي اين گونه كم بوده و هيچ نمونه كاملي 

اي از محوطه ساده علاوه بر اين سفالنيز از آن بدست نيامد. 
 و فشاري نيز داراي نقوش كنده هايبدست آمد. به علاوه نمونه

هاي تكنولوژيكي سفال ساده نيز در محوطه با همان ويژگي
منقوش بدست آمده است. نكته قابل توجه عدم حضور سفال 

هاي يكي ديگر از سفال در محوطه است كهمنطقه غرب ايران 
  رود.به شمار مي) 112: 1376شاخص اشكاني (هرينك، 

هاي داراي نقوش غيررنگي) مونه(به همراه نهاي ساده سفال
اين  گيرند.قرار ميچهار گروه عمده در خميره بر اساس رنگ 

ي قهوه اي، نخودي، خاكستري سفال هاچهار گروه عبارتند از: 
ها عموماً داراي پوشش داخلي وبيروني در اين سفالو قرمز. 

اي، قرمز و خاكستري هاي نخودي، قهوههاي مختلف رنگطيف
خي نيز فاقد پوشش هستند. يك نمونه لعابدار با لعاب بوده و بر

در قسمت بيرون و لعاب شيري در قسمت داخل  رنگ آبي
سده اول هاي لعابدار را مربوط به بدست آمده كه هرينك نمونه

دار، هاي تزئيندر نمونه ).124: 1376( داندميميلادي  225تا 

يزان نقوش نقش تنها در بخش بيروني سفال ايجاد شده است. م
 سفال هاهمگي هاست. كنده بسيار بيشتر از ساير نمونه

چرخسازند و غالب آنها به جز موارد معدودي پخت مناسبي 
نقوش  از جنس مواد كاني است. سفال هادارند. آميزه تمامي 

نقوش موجي، شامل خطوط مواج موازي دورتادور ظرف، 
نقوش  ، خطوط كنده افقي موازي،و عمودي خطوط كنده افقي

نقوش برجسته انگشتي و مثلثي با استفاده از خطوط كنده كوتاه، 
  خطوط متقاطع هستند. 

هاي سفالي ارائه شده در اين بخش بر اساس نامگذاري فرم
) و خسروزاده و عالي Rice )1387: 216, Fig. 7/4تعريف 

ها عبارتند از: كاسه ) انجام گرفته است. اين فرم46-48: 1383(
و كوچك، پياله، ) 13(تصوير هاي بزرگ، متوسط شامل نمونه

- ها دستهدار و بدون گردن (برخي نمونهكوزه گردنديگچه، 

توجه ظرفي است  . يك نمونه جالب)2(طرح  خمرهدارند) و 
: 2طرح كه فرم آن مشابه پياله است اما لوله كوچكي نيز دارد (

  .)83شماره 
  
  ها و ديگچه، پيالههاكاسه
خسروزاده و عالي، نشان (ماهشده قابل مقايسه با  هاي يافتكاسه
، لوح 97: 1389) و قروه (مافي و ديگران، 1: 3، طرح 56: 1383

  ) هستند. 7: 16، لوح 99و ص:  3: 8
) 13، لوح 98: 1389ها قابل مقايسه با قروه (مافي و ديگران، پياله

نشان (خسروزاده و عالي، -ها قابل مقايسه با ماهديگچه است.
: 29، شكل199: 1376) و قومس (هرينك، 8: 5، طرح 58: 1383

  ) هستند. 6و  5
  

  هاكوزه
نشان (خسروزاده و عالي، دار قابل مقايسه با ماهكوزه گردن

)، بسطام (هرينك، 10: 8، طرح 61و ص:  5: 7، طرح 60: 1383
، شكل 207: 1376قومس (هرينك، )، 3: 19، شكل 140: 1376

) و قروه (مافي و Kleiss, 1970: Abb 26, 12بستون ()، 8: 33
 ) هستند. كوزه بدون گردن26-2: 14، لوح 98: 1389ديگران، 

: 6، طرح 59: 1383نشان (خسروزاده و عالي، قابل مقايسه با ماه
  ) است. 6
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  هاخمره
و  نشان (خسروزادههاي بدست آمده قابل مقايسه با ماهخمره

قروه (مافي و ديگران، )، 12و  11: 8، طرح 61: 1383عالي، 
و نيز خمره با لبه به داخل ) 3: 10و لوح  5: 13، لوح 98: 1389

: 1389اي از قروه (مافي و ديگران، برگشته تقريباً مشابه با نمونه
  ) هستند. 8: 15، لوح 98

ترانشه قابل طراحي بدست آمده از هر دو  جلينگيهاي نمونه
عدد از ترانشه  4و  IIنشه عدد از ترا 4عدد است. از اين تعداد  8

III  .از نظر نقوش  جلينگييك نمونه بدنه سفال بدست آمده اند
تپه مصلا نهاوند اي از داغدار روي آن قابل مقايسه با نمونه

  ) است. 21: 16، شكل 120: 1376(هرينك، 
حضور  دورههاي اين سفالمورد در  ذكر ديگرنكته قابل 
كه سطح خارجي آنها با لايه است  IIIدر ترانشه تعدادي سفال 

ت اين كار مشخص ضخيمي از گچ پوشيده شده است. عل
هاي اين گروه توجه به استحكام مناسب سفالنيست. از طرفي با 

به علت پخت مناسب و يكنواختي خميره، بسيار دور از ذهن 
ها فزايش استحكام سفالارا حركتي در جهت عمل ن اياست كه 

از جنس گچ با آميزه اي از سنگ ريزه در بدانيم. به علاوه شيئي 
ذهن متبادر  هبدست آمد كه قالب كلي يك سيني را ب IIIترانشه 

ي گچ سفال هامي سازد. در هر صورت در نبود نمونه كاملي از 
  اندود هر گونه اظهار نظري شتاب زده خواهد بود.

ي سفال هابر اساس مطالعات مقدماتي و با توجه به حضور 
، محوطه در دوره اشكاني مسكوني بوده و اينكه جلينگيگونه 

آيا اين استقرار تا دوره بعد يعني دوره ساساني ادامه داشته يا خير 
  .نياز استمطالعات بيشتر گونه شناسي مقايسه اي 

  
  معماري

و گمانه هاي  ترانشه هاساختارهاي معماري بدست آمده از 
ابل قبولي با آزمايشي ايجاد شده در محوطه، ارتباط منطقي و ق

يكديگر ارائه نمي دهند. همان گونه كه پيشتر ذكر گرديد آثار 
از نظر زماني با يكديگر هم  ترانشه هابدست آمده از همه 

پوشاني نداشته و دو دوره مختلف با فاصله زماني زياد را معرفي 
  نمايند.مي

  ماري از ـهيچگونه شواهد قطعي در ارتباط با ساختارهاي مع

بدست نيامد و تنها ساختار نامطمئن بدست آمده چند  Iترانشه 
مدور را به نيمه بود كه حالتي  Boulderقطعه سنگ در ابعاد 
بين قطعه سنگهاي مذكور هيچ . )3پلان ( ذهن متبادر مي ساخت

ارتباط منطقي نمي توان برقرار نمود. از سوي ديگر شكل كلي همه 
ده و نمي توان آنرا قطعات در كنار هم به راحتي قابل تشخيص نبو

با توجه به فقدان شواهد لازم،  گونه اي معماري مدور دانست.
  ممكن است هر گونه اظهار نظر در اين زمينه ره به خطا برد. 

هاي سفالي بويژه  هايبر اساس داده IIIو  IIي ترانشه ها
، به دوره اشكاني تعلق دارند؛ اما مشابهت زيادي جلينگيسفال 

. تمامي ساختارهاي وجود نداردعماري آنها بين ساختارهاي م
سنگي هستند حال آنكه گل عمده ترين  IIمعماري ترانشه 

قلوه از  IIاست. در ترانشه  IIIمصالح استفاده شده در ترانشه 
و  Cobbleدر ابعاد  سنگهاي بزرگ و كوچك رودخانه اي

Boulder با توجه  در ساختارها استفاده شده است. با ملاط گل
ست آمدن قطعات خشت لابه لاي برخي از كانتكستها و نيز به بد

 سنگيرجهاي كم ها و باقي ماندن تعداد ساختارهاارتفاع كم 
هاي سنگي براي پي ،، احتمالاً اين ساختارها)نهايتاً سه رج(

به علت باقي نماندن امتداد بسياري از ديوارهاي خشتي بوده اند. 
ندان مشخص نيست. ت فضاهاي تشكيل شده چوضعي ،ساختارها

هايي كه بر نوع كاربري فضاها دلالت داشته باشند به علاوه يافته
تمامي  بدست آمد. نابرجابدست نيامد. تنها دو پاشنه در سنگي 

 دوره و يك فازمعرف يك  IIساختارهاي يافت شده در ترانشه 
امكان دارد كه استقراري در بخش شمالي محوطه هستند. 

بخش وجود داشته كه به مرور زمان  فازهاي ديگري در اين
ساختارهاي اين ترانشه بر روي چيزي از آنها باقي نمانده است. 
. تنها مشابهت معماري )1(پلان  يك بستر ماسه اي ايجاد شده اند

استفاده از پي سنگي است. نمونه اي از  IIIو  IIبين دو ترانشه 
با  IIIپي سنگي براي يك ديوار خشتي و چينه اي در ترانشه 

همان ابعاد سنگها و ملاط گل بدست آمده است. اين پي چهار 
  رج داشته و بخش زيادي از آن از بين رفته است. 

ها اكثراً خشتي، برخي نمونه IIIساختارهاي مربوط به ترانشه 
ها ها و چينهو در يك مورد سنگ چين است. خشت ايچينه

ها به ابعاد خشتها به نظر قالبي هستند. خشت ازبزرگند. برخي 
 3تا  2به ضخامت  بين آنها از گل و سانتيمتر و ملاط 40×40×10
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يك نمونه آوار بسيار منظم خشتي در گوشه  است. سانتيمتر
و با توجه به نظم موجود احتمال  يافت شدشمال شرقي ترانشه 

نيز در اين مورد وجود دارد؛ اما به از ضخامت  چيدمان خشتها
علت قرار گرفتن در گوشه ترانشه و امتداد يافتن آن به بيرون 

(تصوير  ترانشه، اظهار نظر قطعي در اين مورد امكان پذير نيست
ديوارها حالت نود درجه داشته و به  . كنج)9و تصوير رنگي  9

  نظر مي رسد كه داراي چفت و بست هستند. 
مورد كف سازي، يك  سه، الذكرفوق ارهايعلاوه بر ساخت

پيت و يك اجاق نيز بدست آمده است. اجاق مذكور بسيار 
كوچك بوده و نزديك به گوشه شمال غربي ترانشه و در پاي 

چاله ديوار سرتاسري ترانشه (با جهت شمال ـ جنوب) قرار دارد. 
در ربع جنوب غربي ترانشه و نزديك به ديوار سرتاسري نيز زباله 

ترانشه و درون خاك بكر كنده شده است. اين پيت مربوط به اولين 
مربوط به  IIIآثار معماري ترانشه مرحله استقرار در ترانشه است. 

  . )2(پلان  تقراري استـه فاز اسـيك دوره بوده و شامل س
 IIIو  IIي ترانشه هاد؛ آثار معماري ـونه كه ديده شـهمانگ

به  چنداني به يكديگر ندارند. عليرغم همزماني تاريخي شباهت
هاي تخريبي صورت گرفته در اثر فعاليت احتمال فراوان فرايند

هاي انساني (كشاورزي) و طبيعي (باد و باران)، در اين موضوع 
در مجموع و از رهگذر كاوش در هر تأثير مستقيم داشته است. 

باط يج زير را در ارتانت 6و  5ي ـمانه هاي آزمايشـشه و گـسه تران
  با معماري مي توان ارائه نمود: 

و گمانه آزمايشي  Iبا توجه به آثار بدست آمده از ترانشه  - 1
، به نظر مي رسد كه آثار مربوط به دوره مس سنگي در 6

يافت نشدن  بدليلبخشهاي غربي تا جنوبي محوطه قرار دارد. 
شواهدي از آوار خشتي بدست آمدن و  Iآثار معماري در ترانشه 

به آثار احتمالي  يابي، براي دست6آزمايشي شماره  مانهدر گ
مربوط به معماري دوره مس سنگي، بايد به كاوش در بخشـهاي 

  جنوبي و جنوب غـربي دست زد. 
و  IIIو  IIي ترانشه هابر اساس آثار بدست آمده از  - 2

اشكاني در ه ، استقرار مربوط به دور6و  5گمانه هاي آزمايشي 
و  داشتهشرقي و شمالي محوطه قرار  مركزي، هايبخش

ي سطحي نيز تا حدودي بر اين امر صحه مي سفال هاپراكندگي 
  گذارد. 

و گمانه هاي مذكور  ترانشه هااز رهگذر كاوش در  - 3
دوره مس  بهاستقرار در محوطه نخستين مشخص گرديد كه 

تا دوران تاريخي محوطه خالي از آن و پس  گرددباز ميسنگي 
وده است. نهايتاً دو دوره فرهنگي (دوره اول: مس از سكنه ب

  ) در محوطه قابل شناسايي است.اشكانيسنگي و دوره دوم: 
طبقات مربوط به دو دوره فرهنگي اشاره شده در بالا بر  - 4

روي هم قرار نداشته و در دوره دوم، استقرار در بخشهايي به غير 
يرفته پذاز بخشهاي مورد توجه در دوره مس سنگي، صورت 

اين امر با توجه به نتايج حاصل از كاوش در گمانه هاي است. 
نحوه نهشته شدن مورد قبول واقع مي گردد. بيشتر  6و  5آزمايشي 

كه دو بخش  لايه ها در محوطه بر روي هم نبوده و به نظر مي رسد
 مختلف از محوطه در دو دوره مختلف زماني مورد توجه قرار

هاي اين دو دوره به ترتيب بر روي هم  گرفته و بدين ترتيب لايه
قرار ندارند؛ به گونه اي كه آثار مربوط به دوره مس سنگي در 

ربوط به دوران ـي و آثار مـي تا غربـنوبـهاي جـل بخشـد فاصـح
  اند.تاريخي در قسمتهاي مركزي، شرقي و شمالي قرار گرفته

  
  6يافته هاي ويژه

 ر بافت تاريخي وـاز نظ لوارتا 11وطه شماره ـهاي ويژه محهـيافت
گيرند. بدين ترتيب آثار يافت زماني در دو گروه كلي قرار مي

كه معرف دوره مس سنگي است؛ در يك گروه  Iشده از ترانشه 
كه معرف دوره  IIIو  IIهاي و آثار بدست آمده از ترانشه

اند نيز در گروه ديگر قرار مي گيرند. لازم به ذكر است تاريخي
  اي بدست نيامد. هيچ يافته ويژه 6و  5هاي شماره مانهكه از گ

  
   I ترانشه

مـورد در   I ،44از مجموع مواد فرهنگي بدسـت آمـده از ترانشـه    
گروه اشياء ويژه اين ترانشه قرار مي گيرند. اين اشـياء بـر اسـاس    
جنس در سه گروه مجزا قابل طبقه بندي هسـتند. ايـن سـه گـروه     

و  10تصـوير  ( اشياء متفرقـه ياء سنگي و عبارتند از اشياء گلي، اش
   .)10تصوير رنگي 

  
                                                 

رجوع كنيد به  ويژه و تصاوير آنهاهاي يافتهبراي اطلاعات كاملتر در ارتباط با  -6
 ).1389(ولي پور، 
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  اشياء گلي -1
شئ در اين گروه قرار مي گيرند كه مي توان آنها را بر اساس  26

مشابهت، جنس و كاربري در زيرگروههاي مجزا قرار داد كه بـه  
ترتيب بيشترين تعداد عبارتند از: سردوك، شئ گل پخته، ژتـون  

  .(؟) ، جوش كوره، ژتون گلي و اثر مهرسفالي، پيكرك حيواني
  
  سردوك -1-1

مـورد   11عدد سردوك در اين زيرگروه جاي مي گيرند كه  13
بدست  1001و دو مورد از كانتكست  1002از آنها از كانتكست 

آمده اند. تمامي اين سردوكها از جنس گل پخته بـوده و از نظـر   
نمونـه هـا    شكل ظاهري و تكنيك ساخت مانند هم هستند. بيشتر

مخروطي شكل بوده و در قسـمت فوقـاني آنهـا حفـره اي ايجـاد      
گرديده است. سوراخ سردوك در وسط اين حفـره ايجـاد شـده    
است. ايجاد حفره در قسمت فوقاني سردوكها سـبب گرديـده تـا    
يك نوار دورتادور لبـه سـردوك ايجـاد گـردد و محـل مناسـبي       

ر اين بخش تزئينـات  براي تزئين بوجود آيد. در برخي نمونه ها د
هندسي به صورت نقش كنده به چشم مي خورد. يك نمونـه نيـز   
از نوع سردوك هاي مدور است. تمامي سـردوكها بـه جـز يـك     

  نمونه شكسته بدست آمده اند.  
 .نمونه فاقـد نقـش هسـتند    6ها منقوش و نمونه از سردوك 7

سه خط موازي از نقوش ايجاد شده روي نمونه سالم عبارت است 
در  .موازينـد  مودي و شش خط موازي افقي كه سه تا سه تا با همع

واقع حد فاصل دو دسته از خطوط موازي عمودي، دو دسـته سـه   
درون حفـره سـردوك و   تايي از خطوط افقي ايجـاد شـده اسـت.    

دورتـادور سـوراخ آن، نقـوش كنــده نقطـه اي ديـده مـي شــود. در       
نقشـي ايجـاد   (بدنه مخروطي شكل) هـيچ گونـه    آنقسمت تحتاني 

مابقي نقوش ). 1: شماره 10و تصوير رنگي  10تصوير ( نشده است
بخش در هر (خطوط منحني موازي ، خطوط زيگزاگعبارتند از 

به نقوش از نقش سه خط منحني موازي ايجاد شده كه از دو طرف 
مـوازي  خطـوط نيمـدايره   )، قبل و بعد از خود متصـل مـي گـردد   

منحنـي   خطـوط د نمونه قبلـي اسـت) و   ها مانن(نحوه اتصال نيمدايره
هر دسته از خطوط جدا از نقـش قبـل و بعـد از خـود     (سرتاسري 

  ). در هر دسته هفت خط منحني موازي ديده مي شود بوده و
  

  شئ گلي پخته -2-1
چهار شئ گلي پخته در اين زيرگروه قرار دارند كه سـه مـورد از   

مـورد بـه    آنها شباهت ظاهري زيادي با يكـديگر دارنـد. هـر سـه    
شكل كاسه هاي بسـيار كوچـك و مينيـاتوري هسـتند كـه علـت       

. چهارمين مـورد متفـاوت از   ساخت و كاربرد آنها مشخص نيست
چيستي و كـاربرد   سه نمونه ديگر بوده و هيچ شباهتي به آنها ندارد.

اين نمونه مشخص نيست. يك زائده كوچك در بخـش انتهـايي   
  رند بدست آمده است.آن ديده مي شود. اين مورد نيز از س

  
  ژتون  -3-1

سه مورد ژتون سفالي و يك نمونه ژتـون از جـنس گـل پختـه از     
-هاي سفالي با استفاده از سـفال ژتونبدست آمده است.  Iترانشه 

الم و ـاند. از ميان آنها، دو مورد سدهـاخته شـنگي سـسسـهاي م
آخـرين نمونـه يـك ژتـون از     نمونه ديگري شكسته شـده اسـت.   

هـاي دوره  از اين گونه از محوطهته و مدور است. ـگل پخ جنس
  .  7نوسنگي نيز گزارش شده است

  
  پيكرك حيواني -4-1

يافت شده است. بخش قابـل   Iدو عدد پيكرك حيواني از ترانشه 
بخـش ها، بدن، ـاخ، سر، دستـشامل يك شاول هي از نمونه ـتوج

اين نمونـه بـه   كوچكي از پاها و دم حيوان سالم باقي مانده است. 
حالت طبيعت گرايانه ساخته شده و با توجه به شاخ و دم بـه نظـر   
مي رسد كه پيكرك مذكور مربوط به يك بـز باشـد. طـول ايـن     

 3سانتي متر، ارتفاع آن از شاخ تا كف پـا   4پيكرك از سر تا دم 
و  10تصـوير  متـر اسـت. (  سـانتي   5/1سانتي متـر و ضـخامت آن   

ــه قبــل ميــزان   .)2: شــماره 10تصــوير رنگــي  ــا نمون در مقايســه ب
بيشتر بـوده و بـدن، دم و بخشـي از پاهـا بـاقي       دوم تخريب نمونه

مانده است. اين نمونه نيز حالت طبيعت گرايانـه داشـته و بـه نظـر     
مي رسد كه مربوط به يك بز باشد. طول اين پيكـرك از سـر تـا    

 7/1سانتي متر، ارتفـاع آن از بـالاترين قسـمت تـا كـف پـا        3دم 
  و  10تصوير (ت ـتر اسـي مـسانت 5/1خامت آن ـتر و ضـي مـسانت

                                                 
(فاضلي نشلي، )، ابراهيم آباد 1388مي توان به تپه خالصه (ولي پور،  براي نمونه -7

) و ... اشاره Schmandt-Besserat, 1974گنج دره (آسياب و  )،الف و ب1385
 نمود.
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   .)3: شماره 10تصوير رنگي 
  
  جوش كوره -5-1

بـا توجـه بـه     .ترانشه بدسـت آمـد  اين چهار قطعه جوش كوره از 
ظاهر نمونه ها به نظر نمي رسد كه مربوط به قطعات سفالي باشند 

لذا حضور آنها  ؛و انتصاب آنها به شيئي خاص امكان پذير نيست
توان با قطعيت به وجود كوره سفالگري در محوطه مربوط را نمي
  .دانست

  
  (؟) اثر مهر -6-1

از بين رفته و بازسازي نقش ايجاد شـده   اين يافتهبخش زيادي از 
مشكل است. به نظر مي رسد كه اين نمونه در زمـان سـالم بـودن    

هـر دو خـط   . در قسمت نزديك لبـه اثـر م  مدور يا بيضي بوده است
منحني موازي ديده مي شود كه به احتمال سرتاسـري بـوده چراكـه    
اين نقش مايه دو بار بر روي بخش بـاقي مانـده اثـر مهـر ديـده مـي       
شود. دو انتهاي خطوط به لبه بيروني اثر مهر منتهي مي شوند. نقـش  

منحني در امتداد يكديگر در سردوك هـاي بدسـت    مايه خطـوط 
. در قسمت مركزي اثر يز به چشم مي خوردآمده از همين ترانشه ن

مهر، نيمي از يك موتيف دايره اي شكل باقي مانده و در وسـط آن  
شـكل تـوپر ديـده مـي شـود. پشـت ايـن         نيز يك نقش مايه بيضي

  .رد يك طناب يا ريسمان وجود دارد شكل به گمان اثر و
  
  اشياء سنگي -2

جنس شابهت، گيرند كه بر اساس مپنج شئ در اين گروه قرار مي
ــن      ــد. اي ــده ان ــرار داده ش ــزا ق ــاي مج ــاربري در زيرگروهه و ك
زيرگروه ها به ترتيب بيشترين تعداد عبارتند از: مشته سنگي، شئ 

  سنگي نامشخص و مهر استامپي.
  
  مشته سنگي -1-2

از نظـر   . هر سه نمونـه سه مشته سنگي در اين زيرگروه قرار دارند
ديـده   هاآنبدنه بر بخشي از آثار ضربه و  بودهشكل ظاهري مدور 

  .نداسالم بدست آمده هر سه موردمي شود. 
 
  شئ سنگي نامشخص -2-2

  وانب آن ـو تمام ج بودهاز نوع سنگهاي متخلخل  اين يافتهجنس 

مسطح شده است. اين شئ ظاهري نزديك به ذوزنقه داشته و بخشي 
  .نامشخص است بري آنكار واز آن نيز دچار شكستگي شده 

  
  مهر استامپي -3-2

در محوطه منحصر به فرد بوده و از جنس سـنگ اسـت.    يافتهاين 
اي هرمي هدر گروه مهراين مهر را از نظر شكل ظاهري مي توان 

چهـار گوشـه    لـي شكل قرار داد. قاعده آن مستطيل شكل بـوده و 
مستطيل در راس هرم به يكـديگر متصـل نمـي شـوند بلكـه راس      

در طرفين دو وجه بلندتر هرم  هرم حالتي خطي به خود مي گيرد.
سوراخي جهت عبور نخ تعبيه شده است. چهار وجه هـرم كـاملاً   
صاف نبوده و انحناي بسيار كمي در آنها ديده مـي شـود. قاعـده    
مستطيل شكل مهر جهت ايجاد نقش بـه دو قسـمت تقريبـاً مربـع     

آن كنـده  شكل تقسيم شده و نقوش به صورت جنـاغي بـر روي   
هر دو بخش مربعي شكل تقريباً يكسـان اسـت.    . نقش دراندشده

 تر اسـت ـانتي مـس 2تر و ارتفاع آن ـانتي مـس 4/3طول قاعده مهر 
  .)4: شماره 10و تصوير رنگي  10تصوير (

  
  اشياء متفرقه -3
  صدف -1-3

بدست آمد كه همگي شكسته هستند.  Iصدف از ترانشه عدد  15
ها ديده نمي شود آثار كارشدگي بر روي هيچ يك از اين نمونه 

و نمي توان كاربري خاصي براي آنها متصـور شـد. بـه هـر روي     
كاربري آنها از دو حال نمي تواند خـارج باشـد يـا جنبـه تزئينـي      
داشته اند كه هيچ نمونه كارشده اي از آنها به دست نيامده اسـت  
و يا كـاربري خـوراكي داشـته انـد كـه ايـن نيـز منـوط بـه انجـام           

از دو مـورد   گونه صدفهاي يافت شده است.آزمايش و شناسايي 
  داراي اثر سوختگي هستند.  صدفها

  
 IIIو  IIهاي ترانشه

هستند  IIIو  IIي ترانشه هااشياء ويژه يافت شده از  ،گروه دوم
در . كه از لحاظ زماني به دوره اشكاني تاريخگذاري مي شوند

رائه ا IIIو  IIاين بخش شرح مجموع يافته هاي ويژه دو ترانشه 
مي گردد. اين اشياء بر اساس جنس، كاربرد و شباهت هاي 

يافته ويژه از دو  20ظاهري طبقه بندي مي شوند. در مجموع 
 III )12بدست آمد. تعداد اشياء مربوط به ترانشه  IIIو  IIترانشه 
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. عليرغم اينكه حجم مورد) است 8( IIمورد) بيشتر از ترانشه 
تمامي بوده است.  IIIاز ترانشه  بيشتر IIخاكبرداري در ترانشه 

بندي شده و در پنج گروه جاي از نظر جنس طبقههاي ويژه يافته
گيرند. اين پنج گروه به ترتيب تعداد اشياء موجود در هر يك مي

شامل اشياء گلي، اشياء سنگي، اشياء گچي، اشياء چوبي و اشياء 
قرار گرفته گردند. هر يك از گروهها با توجه به اشياء متفرقه مي

   .)11(تصوير  اندشدهدر آنها به زيرگروههايي نيز تقسيم 
  
  اشياء گلي -1

شش نمونه در اين گروه قرار مي گيرند كه خود به سه زيرگـروه  
فالي، گل ـياء سـه زيرگروه عبارتند از اشـده اند. اين سـيم شـتقس

  اخرا و جوش كوره تقسيم مي شوند.  
  
  
  اشياء سفالي -1-1

يمه كامل سفالي و يك لوله سـفالي در ايـن قـرار مـي     سه ظرف ن
شامل  بدست آمده و IIگيرند. هر سه ظرف نيمه كامل از ترانشه 

كـه فـرم كامـل هـر دو كاسـه قابـل       انـد  دو كاسـه و يـك خمـره    
بازسازي بوده و شباهت زيادي از نظر فرم با يكديگر دارنـد. ايـن   

فرمـي تقريبـاً   . خمره نيز )13(تصوير دو كاسه فرمي كروي دارند
بيضوي دارد. بر روي هرسه مورد نقوش كنده سرتاسري به چشم 

لولـه سـفالي   اسـت.   IIIلوله سفالي مربـوط بـه ترانشـه     مي خورد.
آن در ميان قطعات مربوط به يك ظرف سفالي است و نمونه مشابه 

سفالي وجود دارد با اين تفاوت كه در قطعه سفال مذكور بخـش  
ه و تكه باقي مانده نيز كوچكتر از اين لوله كمي از لوله باقي ماند

  .)101و  53، 52هاي : شماره2(طرح  سفالي است

  
  گل اخراء -2-1

بدست آمده است. ايـن نمونـه    IIIتنها نمونه گل اخراء از ترانشه 
كوچك بوده و كاربري آن مشخص نيست. مشخصاً با توجـه بـه   

كـف يـا ديـوار    ابعاد اين نمونه و تك بودن آن، مربوط به انـدود  
  نيست. 

  
  جوش كوره -3-1

   IIIه ـمربوط به ترانشاز گروه دوم وش كوره يافت شده ـقطعه ج

. نمونه مذكور بزرگ بوده و مربوط بـه قطعـه سـفال نيسـت و     است
ممكن است كه مربوط به چانه گل يا شئ ديگري باشد. به هر روي 

  حضور اين قطعه جوش كوره نشانگر وجود كوره در محل است. 
  
  اشياء سنگي -2

چهــار شــئ ســنگي در ايــن گــروه قــرار دارد كــه در قالــب ســه   
زيرگروه قابل طبقه بندي هسـتند. ايـن سـه زيرگـروه عيارتنـد از:      

  پاشنه در، شئ سنگي نامشخص و سنگ چاقو تيزكن.
  
  پاشنه در -1-2

. از ايـن دو  انـد بدسـت آمـده   IIدو پاشنه در سنگي از ترانشـه  هر 
سـنگي  است. بخشهايي از پاشنه در  ز ديگريايكي بزرگتر نمونه 

بزرگتر دچار شكستگي شده اما حفـره آن كامـل اسـت. بـه نظـر      
رســد كــه ســطح روي آن در ابتــدا مســطح بــوده و پشــت آن مــي

آثار چـرخش پايـه در   محدب. حفره دقيقاً در وسط قرار داشته و 
ت دروني حفره به صـورت دوايـر متحـد المركـز ديـده مـي       مقس

ايـن   ايـن نمونـه بـا هـيچ ورودي مشـخص نگرديـد.       ارتباط شود.
. نمونه دوم كوچكتر و بسـيار سـبكتر از   نمونه تقريباً بيضوي است

نمونه پيشين است. جنس اين نمونه از نوع سنگهاي متخلخل بوده 
و بسيار سبك است. اين نمونه كروي شكل و سالم اسـت. حفـره   

نيز با هيچ سازه  دقيقاً در وسط قرار گرفته است. ارتباط اين نمونه
ــخص   ــاري مش ــدمعم ــوير ( نگردي ــي   11تص ــوير رنگ : 11و تص

   .)2و  1هاي شماره
  
  شئ سنگي نامشخص -2-2

هـاي  آن از سنگبدست آمده است. جنس  IIIاين شئ از ترانشه 
متخلخل بوده و بر بخشهايي از آن آثار كارشـدگي و سـايش بـه    

ر روي كـاربري  . به ه ـIاي از ترانشه (مشابه نمونه چشم مي خورد
  اين شئ نامشخص است. 

  
  سنگ چاقو تيزكن -3-2

بدسـت آمـد. ايـن     IIIيك نمونـه سـنگ چـاقوتيزكن از ترانشـه     
سنگ تقريباً مستطيل شكل بوده ولبه هاي آن گرد شده است. دو 

 كاملاً صاف است. مشـابه آن سطح بالا و پايين و همچنين طرفين 
   رد.گيهنوز مورد استفاده قرار مينمونه  اين
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  اشياءگچي -3
دو شئ گچي در اين گروه قرار دارند. نمونه اول يك شئ گچي 

و تقريباً مستطيل شكل است و به نظر مي رسـد كـه بـر     نامشخص
روي آن كار شده و شكل آن حاصل همين كارشدگي است؛ اما 
كاربري آن مشخص نيست. جنس آن نيز از گچ خالص اسـت و  

نمونـه دوم يـك   ي شـود.  هيچگونه ناخالصي درون آن ديـده نم ـ 
گچــي مــدور اســت كــه بخــش بــالايي آن داراي      ســردوك 

ــوده و ســوراخ ســردوك در قســمت مركــزي ايــن   فرورفتگــي ب
ملاً محدب افرورفتگي ايجاد شده است. قسمت پايين سردوك ك

است. خميره سردوك از گچ خالص بوده و هيچگونه ناخالصـي  
نس ايــن يـا آميـزه در آن بــه چشـم نمــي خـورد. بــا توجـه بــه ج ـ     

سردوك مشخص نيست كه آيا سردوك حالت كاربردي داشـته  
 بدسـت آمـده انـد    IIIهـر دو نمونـه نيـز از ترانشـه     است يا خيـر.  

  . )4و  3هاي : شماره11 (تصوير
  
  اشياء چوبي -3

است. سه تكـه از   IIتنها شئ چوبي بدست آمده مربوط به ترانشه 
شكسـتگي  اين شئ بدست آمد. كاربري اين شئ چوبي به علـت  

مشخص نيست. بر روي اين قطعات نقوش كنده خطي عمودي و 
افقي به چشم مي خورد. با توجه به جنس شئ و سـالم مانـدن آن   

  احتمال جديد بودن اين شئ دور از ذهن نيست. 
  
  اشياء متفرقه -4

نه قطعه صدف در اين گروه قرار مي گيرند. چهار قطعـه مربـوط   
هستند. كـاربرد ايـن    IIIبه ترانشه مربوط  قطعهو پنج  IIبه ترانشه 

اشياء مشخص نيست و احتمال كاربرد تزئينـي بـراي آنهـا وجـود     
دارد. به هر روي كاربري آنها از دو حال نمي تواند خـارج باشـد   
يا جنبه تزئيني داشته اند كـه هـيچ نمونـه كارشـده اي از آنهـا بـه       

  دست نيامده است و يا كاربري خوراكي داشته اند.
  

  سنگي مصنوعات
و گمانه  I ،IIIي ترانشه هاقطعه مصنوع سنگي از  89در مجموع 

 IIبدست آمد. هيچ نمونه اي در ترانشه  5آزمايشي شماره 
بيشترين تعداد مصنوعات سنگي محوطه از ترانشه شناسايي نشد. 

I  بدست آمد. اين مصنوعات  5و كمترين تعداد از گمانه شماره
   به تفكيك ترانشه به شرح زيرند:

  
  Iترانشه 

بدست آمده است. اين  Iقطعه مصنوع سنگي از ترانشه  80
 5قطعه تيغه،  17قطعه سنگ مادر،  11مصنوعات عبارتند از: 

است نمونه نيز نامشخص  1قطعه تراشه و  46قطعه ريزتيغه، 
  ). 12(تصوير 

  
 IIIترانشه 

بدست آمد. اين مصنوعات  IIIقطعه مصنوع سنگي از ترانشه  8
قطعه تراشه. به احتمال فراوان  7قطعه سنگ مادر و  1از: عبارتند 

تقرار آن ـكم بودن ابزارها در اين تراشه به اين علت است كه اس
  به دوران تاريخي بازمي گردد.

  
  5گمانه آزمايشي شماره 

 5002تنها يك عدد تراشه سنگي از اين گمانه و از كانتكست 
در ارتباط مستقيم بدست آمد. كم بودن مصنوعات در اين گمانه 

  با وسعت و دوره زماني آن است.
  

علاوه بر مصنوعات سنگي بدست آمده از كاوش، تعدادي 
مصنوع سنگي نيز از سطح محوطه جمع آوري گرديد. بيشترين 
تراكم مصنوعات سنگي در دامنه هاي غربي و جنوبي محوطه و 
ه حد فاصل آنها ديده مي شود. پس از آن بيشترين تعداد متعلق ب

دامنه شرقي محوطه هستند. همان گونه كه پيشتر ذكر گرديد 
دو بخش غربي و جنوبي  گونه دالما دري سفال هاپراكندگي 

بيش از ساير قسمتها بود. اين دو موضوع در كنار هم مي تواند 
   ).12و تصوير رنگي  14 (تصويرمعنادار باشد 

نكته قابل ذكر ديگر جنس مناسب مصنوعات سنگي جهت 
رسازي است. با توجه به تعداد كم مصنوعات سنگي حاصل ابزا

از كاوش و بررسي محوطه از يك سو و وجود سنگ مادرها ـ 
اي براي توليد ابزارها در محل به شمار مي كه غالباً به عنوان نشانه

روندـ از سوي ديگر، نمي توان به طور قطع در مورد توليد آنها 
ماده خام ابزارسازي نيز در محل اظهار نظر نمود. دسترسي به 
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نكته مهمي است كه درك آن تنها با بررسي كامل منطقه امكان 
پذير است؛ هرچند كه با توجه به قرار داشتن محوطه در منطقه 
زاگرس، احتمال دسترسي به ماده خام در منطقه وجود دارد. به 
علاوه تمامي مصنوعات يافت شده جنس مناسبي دارند كه اين 

منبع مواد خام را يا چند دودي دسترسي به يك نكته نيز تا ح
 توجيه مي كند.

  
  برآيند

هاي سد تالوار آثاري از دوران 11با كاوش در محوطه شماره 
هاي حاصل از سنگي و تاريخي مشخص گرديد. يافتهمس

هاي كاوش كاوش در اين محوطه در كنار آثار ساير محوطه
خور توجهي از شده در حوضه آبگير سد تالوار، اطلاعات در

ان ـشناسر باستاناتيـلامي در اخـخي تا اسـهاي پيش از تاريدوران
  دهد. قرار مي

محوطه براي  Iهاي سفالي مربوط به ترانشه بر اساس يافته
سنگي مسكوني شده است. بر اساس اولين بار در دوره مس

هاي اوليه صورت گرفته و وجود شباهت بين سفال ه هايمقايس
از نظر نقش كنده جناغي و سوراخ روي بدنه سفال،  اين محوطه

- ) و تپه شيزر تاكستان (ولي1386با سهاچاي تپه زنجان (عالي، 

- و با توجه به ارائه تاريخگذاري مطلق از اين محوطه) 1385پور، 

مربوط به فرهنگ  11شماره سنگي محوطه ها، استقرار مس
بين اين دالماست. علاه بر نقوش از لحاظ فرم نيز مشابهت 

هاي فرمي با منطقه شمال ها وجود دارد. به علاوه شباهتمحوطه
شود. با توجه به موقعيت جغرافيايي غرب و زاگرس نيز ديده مي

منطقه و قرار گرفتن آن بين منطقه زاگرس مركزي، شمال غرب 
  پذيرند. ها توجيهو استان زنجان، اين شباهت

نگي مياني (وويت و سدوره دالما به عنوان بخش ابندايي مس
 Henricksonسنگي مياني قديم () يا مس119: 1382دايسون، 

& Vitali, 1987: 37 در منطقه زاگرس مركزي و به عنوان (
در منطقه شمال غرب (وويت و دايسون،  8سنگيفرهنگ مس

  شود. ) شناخته مي167: 1382

                                                 
ين دوره حاجي فيروز و هاي يانيق تپه معتقد است كه بچارلز برني بر اساس كاوش -8

  ).Burney, 1964: 58ساله وجود دارد ( 500دالما شكافي 

و نتايج ملموسي از عليرغم اينكه ساختارهاي معماري 
شناسايي نگرديد؛  Iمربوط به اين دوره در ترانشه  يكجانشيني

حجم قابل توجه خاكستر در شيب تپه و بدست آمدن اشيائي 
چون مهر، سردوك سفالي، بقاياي پيكرك هاي گلي و تعداد 
فراواني قطعات سفالي در اين ترانشه و محوطه، نشان از استقرار 

ود عدم وج طولاني مدت دوره مس سنگي در اين مكان دارد.
ساختار منظم معماري در اين مكان را مي توان با چند احتمال 

  مورد توجه قرار داد:
استقرار مس سنگي اين مكان دائمي نبوده و جوامع  - 1

عمدتاً دامپرور بصورت فصلي و به صورت چادرنشيني در اين 
اند. با توجه به حجم داده ها امكان دارد محوطه مستقر بوده

مدت زماني طولاني در طول دوره مس استقرار هاي فصلي در 
سنگي مياني بخاطر موقعيت مناسب زيست محيطي اين منطقه در 

  اين مكان سكني گزيده اند.
با توجه به وسعت محوطه احتمال وجود ساختار منظم  - 2

معماري مربوط به يك جامعه يكجانشين در بخش هاي ديگر 
شخم محوطه وجود دارد؛ بنابراين ممكن است عواملي چون 

زدن زمين و شسته شدن خاك توسط آب باران و ساير عوامل 
جوي موجب جابجايي مواد فرهنگي در سطح محوطه شده 

به دليل نزديكي محوطه به رود تالوار و از سوي ديگر  است.
هاي حاصلخيز در اطراف آن كه به گفته اهالي در وجود زمين

كتار تن گندم در هر ه 10شيوه كشاورزي مبتني بر آبياري 
دهند؛ اين احتمال وجود دارد كه محوطه همانگونه محصول مي

) يك استقرار 43 :1987گويند (كه هنريكسون و ويتالي مي
هاي سنگي كشاورزي كوچك باشد. هرچند كه تعداد تيغه
-ها را نيز نميبدست آمده از كاوش چندان زياد نيست و نمونه

عه سردوك نيز از قط 13توان قطعاً تيغه داس دانست. به علاوه 
هايي ها را با فعاليتبدست آمده و حضور سردوك Iترانشه 

دانند. هرچند كه فعاليتي چون چون ريسندگي در ارتباط مي
 پذيرد.ريسندگي در يك جامعه كشاورز نيز انجام مي

با توجه به وجود لايه نسبتاً ضخيم خاكستر و مواد  - 3
به  Iمحل ترانشه  فرهنگي داخل آن در شيب غربي محوطه و در

هاي ماندهنظر مي رسد كه اين قسمت از تپه محل دور ريز پس
مواد مصرفي ساكنان مستقر در اين محوطه بوده است. وجود 
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هاي هاي گلي و پيكركقطعات ناقص و شكسته سردوك
حيواني و تعداد قابل توجهي قطعات شكسته سفال كه حتي يك 

رض را تقويت مي نمايد. نمونه سالم در بين آنها نبود؛ اين ف
بنابراين به نظر مي رسد محل اصلي استقرار ساكنان دوره مس 
سنگي اين محوطه را بايد در نقاط ديگري از اين محوطه 

 جستجو نمود و اين مستلزم تداوم كاوش ها در اين محل است.

هاي هاي بدست آمده از ترانشهاوليه سفاله بر اساس مقايس
II  وIII  هاي در ميان يافته جلينگيحضور سفال  با توجه بهو

سفالي اين دو ترانشه به عنوان گونه شاخص دروه اشكاني در 
محوطه در دوران اين )، 124: 1376منطقه غرب ايران (هرينك، 

 اشكاني نيز مسكوني بوده و معماري آن مبتني بر ساختارهاي
است. آثار و  )با پي سنگي(در مواردي اي خشتي و چينه سنگي،

واهد استقرار دوره اشكاني در بخشهاي مركزي، شمالي و ش
  احتمالاً شرقي قرار داشته است. 

با وجود همخواني سفالها در دو ترانشه، تفاوت در ويژگي 
هاي معماري اين دو ترانشه احتمالاً بيانگر ساختار متفاوت 
استقرار در بخش هاي مختلف اين محوطه در دوره مورد نظر 

  است.
نخستين استقرار در دوره مس  آنچه گفته شد؛با توجه به 

سنگي مياني و در چارچوب فرهنگ دالما صورت پذيرفته و 
مجدداً  وپس از آن محوطه تا دوران تاريخي متروك باقي مانده 

به علت تفاوت در  در اين زمان محوطه مسكوني شده است.
  بر ا اين دو دورهـه هـاي مخـتلف، لايـه حل استقـرار در دورهـم

  
  منابع

  
  الف) فارسي
گزارش مقدماتي بررسي باستان شناختي بخش ، 1387بهنيا، علي، 

، آرشيو سازمان ميراث فرهنگي استان سريش آباد شهرستان قروه
  كردستان، (منتشر نشده).

  
ارش مقدماتي كاوش در محوطه شماره گز، 1389حصاري، مرتضي، 

  منتشرنشده).شناسي، (، آرشيو پژوهشكده باستانسد تالوار 9
  

روي هم قرار ندارند و محوطه به صورت افقي گسترش يافته 
   است.

در مجموع براي آگاهي كاملتر در باره ماهيت استقرارهاي دوره 
مس سنگي و تاريخي اين محوطه، بايد كاوش ها تداوم يابد. به 
عبارت بهتر كاوش در فصل نخست مدارك قابل توجهي از 

ي ـي و تاريخـنگـسسـهاي مدورهع ـوامـي جـاختار فرهنگـس
 تلفـعاد مخـاوش ها براي درك ابـت، اما اين كـاخـكار سـآش

  استقرار در اين مكان كافي نيست.
  

 سپاسگزاري
بر خود لازم مي دانيم كه از جناب آقاي دكتر خوشنويس رئيس 
محترم پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و جناب آقاي دكتر 

ژوهشكده باستان شناسي بخاطر پوقت لشگري رئيس محترم 
گزاري نماييم. ـت سپاسأصدور مجوز كاوش و حمايت از هي

همچنين از سركار خانم غضنفري در پژوهشكده باستان شناسي 
براي تلاش در رتق و فتق مقدمات كار و تسهيل امور 

محترم وقت سازمان ميراث فرهنگي  تسارياز سپاسگزاريم. 
با روي  كه همكاران محترمشان واستان زنجان جناب آقاي الهي 

سپاسگزاريم. طي  ؛ت را مورد حمايت قرار دادندأگشاده اين هي
مدت كاوش در محدوده سد تالوار جناب آقاي مهندس هاشمي 
كيا، رئيس محترم پروژه سد و همكارانشان جناب آقاي سرهنگ 
شاهين، جناب آقاي محمدي، جناب آقاي شهنواز و جناب آقاي 

گشاده پذيراي هيات كاوش شدند؛ بنابراين از مصطفوي با روي 
  اين عزيزان نيز صميمانه سپاسگزاريم.

  
  
  

گزارش مقدماتي كاوش در محوطه ، 1389خطيب شهيدي، حميد، 
  شناسي، (منتشرنشده).، آرشيو پژوهشكده باستانسد تالوار 2شماره 

  
توصيف، طبقه بندي و ، 1383خسروزاده، عليرضا و عالي، ابوالفضل، 

يل گونه شناختي سفال دوره اشكاني و ساساني در منطقه ماه نشان تحل
مجموعه مقالات همايش بين المللي باستان شناسي حوزه شمال زنجان، 
  انتشارات پژوهشكده باستان شناسي. ، به كوشش مسعود آذرنوش،غرب
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